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مبادا تو هم پرستو باشی؟

سلام سوفیا. مبادا تو هم پرستو باشی؟ �
الان اوضاع خیلی خراب اســت، طــوری که من 
می روم قصابی، مرغ بخرم، می ترســم یک پرستو بهم 
بیندازد. دیروز با ترس ولرز گفتم املت درست کنم. تا 
تخم مرغ را زدم لب ماهیتابه و شکســتم، یک پرستو 
از تخم سر درنیاورده آمد بنشــیند روی پیشانی ام که 
گفتــم: نه! جان مادرت! مــن زن دارم! ولم کن! اصلا 
معلوم نیســت اول پرســتو و بعد آدمیــزاد به وجود 
آمده یا اول آدمیزاد بوده، شــیطان گولش زده پرستو 
را نشــانش داده. خود من، با اینکه یک دل نه صد دل 
عاشق سوفیا هستم، هرآن امکان دارد یک پرستو برود 
توی آستینم. بدبختی، مزه گوشــت پرستو زیر دندان 
آدمیزاد می ماند. صبح رفتم پشــت بام کفتربازی کنم، 
دیدم همه پرستو شده اند و باد انداخته اند به زیر پرشان 
و دارند به من لبخند پرســتویی می زنند. هول شــدم 
و دویدم پایین. توی آسانســور جای صدای موسیقی 
استاد بنان، صدای پرستو می آمد. دویدم توی خیابان، 
تاکسی سوار شدم، راننده اش پرستو بود؛ حالا آن طور 
پرستوی مقبولی هم نبود و ماشاالله پرستوی نتراشیده 
و نخراشــیده ای بود اندازه بوقلمــون، ولی به هرحال 
راننده تاکسی پرســتو بود. ترسیدم، پریدم پایین. سوار 
مترو شــدم. اوضاع عجیبی بود ســوفیا. این ور پرستو، 
آن ور پرســتو. خواستم موتور بگیرم، یک پرستو جلوم 
نگه داشت. نشســتم پشت پرستو. همین طوری من و 
پرستو داشتیم می رفتیم که یکهو پرستو کنار اتوبان زد 
کنار و گفت پیاده شــو. گفتم چی شده؟ گفت بنزینم 
تمام شده. گفتم پرستوها بنزین نمی زنند که. موتور یه 
یکی خواباند زیر گوشــم و گفــت مرتیکه آن از موتور 
سوارشــدنت که آن طوری چسبیدی به من، این هم از 
حرف زدنت. تنت می خاره؟ تشکر کردم و گفتم توجیه 
شــدم. سوار اتوبوس شدم. رســیدم خانه. توی تخت 
چند پر پرستو ریخته بود. رفتم حمام جای چند گلوله 
به دیوار بود. رفتم در یخچال را باز کردم آب بخورم که 

دیدم یک پرستو آنجا آشیانه کرده. گفتم: شما؟
گفت: من دوستت دارم. بیا سلفی بگیریم.

ســلفی را گرفتیم و بعد من هوس کله گنجیشکی 
کردم. رفتم در قابلمه را برداشتم که در همین لحظه 
خبرنگار صداوسیما از توی قابلمه آمد بیرون و گفت 
شما که می خواهی پرستوبازی کنی لطف کن بگذار ما 
زودتر فیلمش را بگیریم. بعد پلیس رســید. خبرنگار 
صداوسیما با مردم صحبت کرد و بعد من پرستوییدم. 
من را در ماشــین انداختند و بردنــد. توی دادگاه هی 
می گفتند چی کار کردی؟ می گفتم: پرستو. می گفتند: 
چرا کشتی؟ می گفتم: پرستو. می گفتند اسمت چیه؟ 
می گفتم: پرســتو.من از بس از پرســتو ترسیده بودم، 
پرســتو شده بودم ســوفیا. قاضی ازم پرسید مگر آدم 
پرســتو می شــود؟ گفتم چطوری توی فیلم گاو، آدم 
گاو مش حسن می شود؟ من چرا نتوانم پرستو شوم؟ 
قاضی گفــت: چون قبلا خــرت کردند، دیگــر قانونا 

نمی توانی پرستو شوی.
حالا ســوفیا... تو از امروز صدام کن پرســتو. چون 

می ترسم گرگ شوم.
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کارتون خواب

تجربه دیگران

«هشــت صبح»، روزنامــه صبح افغانســتان، 
گزارشــي از زیست شبانه در شهر کابل منتشر کرده 
است که بخش هایي از آن در ادامه مي آید؛ به ویژه 
آنکه زندگی شبانه در کابل، حتی در امن ترین جاها 
هم رمــق چندانی ندارد. در اکثر نقاط کابل پس از 
تاریک شــدن هوا، دروازه ها بسته و کوچه ها خالی 
می شود. بســیاری از ساحات هم به دلیل ناامنی  و 
راه گیری ها، مطرود می شود. با این حال نقاطی هم 
وجود دارد که تا دیروقت باز است و حتی بعضی از 
فروشگاه ها تا صبح فعالیت دارند. در این گزارش با 
برخي از کساني که بعد از تاریکي هم در خیابان ها 
حضــور دارند، گفت وگوي کوتاهي شــده اســت؛ 
مانند معصومه و نصیبه که هر دو ۱۹ ســال دارند 
و در غرفه  کوچک شــان تا ساعت ۹ونیم شب برگر 
می پزند و می فروشــند. ایــن کار برای یک دختر در 
کابل- شــهری که زند گی شــبانه  آن عمر کوتاهی 
دارد- در نوع خود بسیار بی مانند است. معصومه 
چند ســال پیش از ولایت غور به کابل آمد. او کابل 
را شــهری برای تحقــق رؤیاهــای تحصیلی خود 
انتخاب کرد؛ اما پس از دست به گریبان شدن با کرایه 
خانه و شهریه دانشــگاه، تصمیم گرفت به همراه 
دوست و هم صنفی خود نصیبه، برگر فروشی کند. 
البته آنها در دانشگاه مهندسي عمران مي خوانند. 
نصیبه می گوید: «اگر مواد و مشتری داشته باشیم، 

مهم نیست تا چه وقت شب بمانیم».
اما واقعا زند گی شــبانه  مــردم در کابل تا چه 

ساعت دوام دارد تا آنها مشتری داشته باشند؟
شــهرداری کابــل می گویــد فقــط در برخــی 
نقاط امن کابل اســت که مردم می توانند تا شــب 
گشــت وگذار کنند. این نقاط عمدتا به مرکز شــهر 
نزدیک اند و جزء مناطق سرمایه دارنشین محسوب 
می شــوند. شــهر نو، پل ســرخ، وزیــر اکبرخان و 
بعضــی اماکــن دیگــر از همین نقاط هســتند که 
بازارهای شــان تا پاسی از شــب باز است. شهر نو 
از مناطق دیپلمات نشــین شــهر کابل محســوب 
می شود و از امنیت نســبتا خوبی برخوردار است. 
در کوچه های اطراف شــهر نو هم تا همین ساعت 
تک و توک افرادی به چشــم می خورند که در حال 
گشــت وگذارند؛ امــا رســتوران  ها و غرفه های لب 

خیابان معمولا تا ساعت ۱۲ شب باز است.
شــهرداری کابل می گویــد مغازه هایــی که تا 
دیروقت فعالیت دارند، با پلیس کابل در تماس اند 
و اجازه نامه  فعالیت های شــبانه را از آنها دریافت 
می کنند. با وجود ایــن گفته ها، دکان هایی که پس 
از نیمه شــب کار می کنند، براي تأمیــن امنیت دمِ 

درهای شان گارد مي ایستد.
نثار احمــد پنج ســال می شــود کــه در یکی از 

مناطــق کابل ســوپرمارکتی را گردانندگی می کند. 
نثار احمد یکی از نادر کســانی ا ســت که می تواند 
دکانش را به کمک دو نفر مسلح تا ساعت دو شب 
باز نگه  دارد؛ اما برای دکان های کوچک این کار به 

لحاظ اقتصادی دشوار تمام می شود.
در اکثر نقاطی که شکل جنگلی دارند و ساحاتی 
کــه تعداد نفوس کمتر اســت، حضور ســگ های 
ولگرد تهدیدی برای شــهروندان تلقی می شــود. 
نرگس مومند حسن زی، سخنگوی شهرداری کابل، 
می گوید: «ما در کمپینی کــه به راه انداخته ایم، از 
سال گذشته تاکنون ۴۰ هزار سگ ولگرد را در کابل 

واکسن زده  ایم».
حضــور معتادان به مواد مخــدر، یکی دیگر از 
عواملی ا ســت که امنیت روانی شهروندان، به ویژه 
خردسالان را آسیب می رساند؛ اما واقعیت امر این 
اســت که معتادان تنها کسانی  اند که زندگی شبانه 
را تجربه می کنند. آنها تا صبح هرجا که بخواهند، 

می روند.
 وزارت صحــت عامــه اما با همــکاری پلیس 
کابل، کمپینی را راه اندازی کرده  است که در اثر آن 
معتادان از نواحی مختلف شــهر کابل جمع آوری 
می شــوند و بــه کمپی به نــام فونکــس منتقل 
می شــوند. پلیس کابل می گوید که ما فقط در ماه 

تیر حدود ۴۵۰ معتاد را جمع آوری کرده ایم.
از ایــن رو در اکثر نقاط شــهر کابل، شــهروندان 
پس از تاریک شــدن هوا جرئت بیرون رفتن ندارند. 
شــهرداری کابــل می گوید در مناطقــی که امنیت 
خوبی ندارند، ما اجازه نمي دهیم دکان داران دیرتر 
از ساعت های هفت ونیم الی هشت شب باز بمانند.
فردوس فرامــرز، ســخنگوی قوماندانی امنیه  
شــهر کابــل، می گوید میــزان جرائم در هر شــب 
متفــاوت اســت. بعضی شــب ها ۱۰ جــرم اتفاق 
می افتــد، بعضــی شــب ها کمتر و حتــی بعضی 
شــب ها هیچ حادثه  جرمی در سراســر شهر کابل 

صورت نمی گیرد.
با این حــال در ســال های اخیــر رشــد انبــوه 
کافه رســتوران ها، ســوپرمارکت ها و دانشگاه های 
خصوصی که زمینه تحصیل را از طرف شب برای 
دانشــجویان شــاغل فراهم می کنند، باعث شــده 
است که زندگی شــبانه در بعضی خیابان ها جان 
بیشــتری بگیرد. کارتــه چهار یکــی از نمونه های 
برجســته  این گونه اماکن است. دختران معمولا تا 
ساعت ۸، ۹ شــب در پیاده روها در حال رفت و آمد 
هستند. جمعیتی از دانشــجویان در همین هنگام 
از درس و دانشگاه فارغ می شوند. اکثر دکان ها باز 
هستند و کافه ها غرق در گفت وشنودهای دوستانه  

دختران و پسران و صدای گرم موسیقی.

زیست شبانه کابل 

 برگزیدگان کتاب مهر
کتاب  داوری  �جشــنواره 
ســه   همــکاری  بــا  مهــر 
مهر  مهروماه،  «ان جــی او» 
طــه و انجمن پرنده درخت 
کوچک برگزار می شــود  . ین 
جشــنواره داورانی متفاوت 
دارد و در آن نوجوانــان آثــار را بررســی کرده و 
بهترین ها را از منظر خود انتخاب می کنند. داوران 
در مراسم امروز صبح ساعت ۱۰ تا ۱۲ در باغ کتاب 
از انتخاب های خود می گویند.  اتوبان حقانی، باغ 
کتاب تهران، ســالن شــماره ۸ پردیس سینمایی 

مکان برگزاری این مراسم است.

 پدر امنیت رایانه ها درگذشت
�  ،(Fernando Corbato) کورباتــو  فرنانــدو 

دانشــمندی که در زمینه علوم رایانه فعالیت می کرد 
و برای اولین بار پســورد رایانه را اختــراع کرد، در ۹۳ 

سالگی در اثر ابتلا به بیماری دیابت درگذشت. 

۱۱ سال مستأجر مرده
چنــدروزی اســت که خبــری درباره پیداشــدن  �

جســد مرد مرده ای بعد از ۱۱ ســال در شــبکه های 
اجتماعــی بســیاری از کاربران را شــگفت زده کرده 
اســت. صاحبخانه این مرد بــه پلیس نانت خبر داد 
که مســتأجرش فوت کرده و پلیس پس از مراجعه 
به آپارتمان محل سکونت او با جسد یک مرد مواجه 
شد. تحقیقات اولیه پلیس نشان می دهد این مرد در 
سال ۲۰۰۸ درگذشته اســت. صاحبخانه این مرد به 
پلیس گفته که تا همین اواخر اطلاعی از او نداشته، 
زیــرا اجــاره ماهانه به صــورت خودکار از حســاب 
بانکی مستأجر برداشت می شده. متوفی ظاهرا تنها 
زندگی می کرده و فامیل نزدیکی نداشــته، اما پلیس 
جست وجوی خود برای یافتن فردی از خانواده او را 

آغاز کرده است. 

پیک روز

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آرکادیو اسکیوال

 آکادمی

وقتی وزیر قبلی بهداشــت و درمان در برابر دوربین 
تلویزیــون، بــا اصطلاحاتــی ناســنجیده و بی محابــا 
کمبودهای ســلامت را بی اهمیت نشان داد، بسیاری از 
اهمیت برخورد رسانه ای وزیر و اساسا رسانه بودن خود 
وزیر، از «رسانه وزیر» صحبت کردند. امروز در حالی که 
وزیر جدید، مسئولان یك بیمارستان را در برابر دوربین ها 
به باد انتقاد می گیرد که چرا زیر ســر بیمار بالش نیست 
و آبــروی مملکت را به بود و نبود بالش زیر ســر بیمار 
وصل می کند، نگران می شــویم  نکند این بار باید خدای 
ناکرده از وزیری برای رســانه یا «وزیر رســانه» صحبت 
کنیم. وزیر جدید می کوشــد خلافِ وزیر سابق، رسانه ها 
را به حســاب بیاورد؛ گویی پینگ پنــگ ابدی ضدیت در 
کشــور ما هیچ حد و مرزی برای خود نمی شناسد، گویی 
این چرخه، ســیزیف وار تا همیشــه به حیات خود ادامه 
خواهد داد، اما این دو رفتار بی تردید دو روی یك ســکه 
هستند. وقتی داروی اثبات شده برای یك بیماری خاص 
و تاکنون لاعلاج را به بهانه قیمت سرســام آور آن ناچیز 
می شمارید، یعنی نقیصه بزرگ اقتصاد سلامت در کشور 
ما را نمی بینید که قادر نیســت هزینه های غیرضروری و 
غیرواقعــی را به نفع درمان های اثبات شــده بکاهد. در 
بســیاری از کشــورهایی که دقیقا همین دارو را در نظام 
بیمه ای خود پذیرفته و اســتفاده می کنند سهم سلامت 
در تولید ناخالص ملی شــان از کشور ما هم کمتر است. 
وقتی هم که جلوی دوربین در نبود یك بالش مسئولان 
بیمارســتان را توبیخ می کنیم، ممکن اســت این طور به 
 نظر برســد که گویا باز هم عمق بحران ســلامت کشور 
در نظــرگاه ما خــود را عیان نکرده اســت. وقتی همه 
چیز مرتب اســت و مشــکلی نداریم، چرا با ندادن یك 
بالــش آبروریزی می کنید؟ آیا وزیــران ما نه فقط بحران 
عمیق ســلامت کشــور را نمی بینند، بلکه حتی قادر به 

رؤیت استقلال دســتگاه پیچیده وزارت از اراده وزیر هم 
نیســتند؟ وزیر بهتر از هر کس می داند که این ســاختار 
پیچیده قانونمندی خاص خــود را دارد و بیش از آنکه 
مطیــع اراده وزیــر باشــد، محدود و مغلوب شــرایط و 
اوضاع و احــوال اقتصادی و اجتماعی اســت. حداقل 
زمانی که لازم اســت تا وزارت در نظرگاه وزیر بیاید و او 
بتواند قانون مندی های آن را دریابد، بســیار بیشتر از دو، 
ســه روزی اســت که در عمل به وزارت تحت امر خود 
احســاس تملك کرده و با تعصب از آن دفاع مي کنند. 
منتقدان جــدی دیروز مدافعان جدی امروز شــده اند و 
مشکلات را تا حد یك بالش تقلیل می دهند، حال آنکه 
جدی ترین نقد هر وزارتی را هم خود وزیر با اشــراف بر 
تمام مؤسســه می تواند انجام دهد. از اینها گذشته، چه 
کسی گفته است وزیر یك وزارت مسئول مستقیم رئیس 
یك بیمارســتان هم هســت؟ آنچه در عرصه عمومی 
هنگام بازخواســت رئیس بیمارستان درباره  یك بالش 
نمایش داده شــد، اطــلاع گران بهایی بــود که اگر نیك 
بنگریم، ریشــه های نگرش های مدیریتی را در کشور ما 
آشکار کرده و شاید راه حل آنها را هموار کند. نگرشی که 
رگه های قوی دوران ماضی در آن قابل مشــاهده است؛ 
از آن زمان که قدرت فردی به الگوریتم ها احاله نشــده 
بود و افراد همه امور را شــخصا و بنا بر ســلایق خود و 
نه بر اســاس الگوریتم ها رتق وفتق می کردند و بنابراین 
هیرارشی و چارت مدیریتی دستگاه هم فقط برای اجرای 
فرامین و نه الگوریتم ها وضع شده بود. واقعیت اما این 
است: مسئولیت اصلی وزیر، تولید و اصلاح همین الگو 
ریتم هاســت! مشاهده نبود بالش زیر سر یك بیمار فقط 
می توانــد جرقه یك مطالعه در این باره  را در ســر وزیر 
بزند که مثلا آیا در فرم های رضایتمندی بیماران وجود و 
راحتی بالش هم لحاظ شده یا نه؟ در این صورت قطعا 
مشاهدات قبلی باید جرقه های دیگری را هم در مخیله 
وزیر (وزیر ســلامت و نه وزیر رسانه) روشن کرده باشد؛ 
مثل اینکه بسیاری از بیماران (نظیر بیماران سکته مغزی 
حاد یا بیماران متعدد زوال عقل پیشرفته) اساسا جایی 

برای بستری شدن ندارند تا چه برسد به بالش!

وزیر رسانه
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 قصه هاى شهر

دوســتی دارم که هر هفته ضمن ســرزدن به پدر و 
مادرش آنها را داخل شــهر به گردش می برد. تصورم 
این بود که لابد این کارش جدا از اجر اخروی، برای پدر 
و مادرش هم خیلی دلچسب است و حال وهوایشان را 
عوض می کند، اما در کمال تعجب در آخرین دیدارمان 
گفــت: این ماجرای گردش شــهری برای پــدر و مادر 
کهن سالم دیگر خیلی سخت شده است. وقتی تعجبم 
را دیــد، توضیــح داد: بــه پارک می برمشــان، نیمکت 
مناســب سنشان که راحت بنشــینند و کمرشان اذیت 
نشود وجود ندارد؛ می برمشــان داخل یک مرکز خرید 
تا گشــتی بزنند و  نگاهی بــه ویترین مغازه ها بیندازند، 
امــا داخل راهروهای عریض مرکــز خرید یک صندلی 
نیست تا وسط گشت وگذار یک لحظه بنشینند و نفسی 
تازه کنند؛ می خواهم ســوار اتوبوس بکنمشان، ارتفاع 
پله اتوبوس بلندتر از آن اســت کــه بتوانند به راحتی 
سوار شــوند؛ به ســراغ مترو می روم، همه ایستگاه ها 
پله برقی ندارند... خلاصه انگار این شــهر هیچ فکری 
به حال ســالمندانش نکرده است. بیراه نمی گفت، اما 
حرف هایــش را که شــنیدم، یاد هفته قبــل افتادم که 
گذارم به روستای روئین در خراسان شمالی افتاده بود. 
ایســتاده بودم کناری که صدای خنده و شــوخی چند 
نفر را از پشت ســرم شنیدم. ســرم را برگرداندم و چند 
زن را دیدم که بالای پشــت بامی ایستاده اند و مرا نگاه 

می کنند. سلام وعلیکی بین زمین و هوا مبادله کردیم و 
لابد چهره ام خیلی از دیدنشان مشعوف بود که گفتند 
بیا بالا و من هــم بلافاصله از پله های گلی بالا رفتم و 
با همه شــان؛ از پیر و جوان روبوسی کردم. چنددقیقه 
بعد داخل خانه بودم و داشتم چای تازه دم می خوردم. 
همان طــور که صحبتمــان گل انداخته بــود، نگاهی 
بــه خانه کردم که کلش دو اتاق خشــتی قدیمی بود. 
یکی شــان که رد نگاهم را گرفته بود، گفت: اینجا خانه 
مادرمان اســت، آخر هفته ها از شــهر می آییم و پیش 
او می مانیــم. به پیرزن نقلی خنــدان و خوش اخلاقی 
که مادرشــان بود لبخند زدم و انگار کــه با یک چایی 
فامیل شده باشم، پرســیدم: چرا مادر را پیش خودتان 
نمی برید؟ یکی از دخترهایــش گفت: می خواهیم اما 
نمی آید، می گویــد می خواهم در خانه خودم باشــم، 
یک بار کــه به زور بردیمــش، بعد از چنــد روز مریض 
شد. درحالی که گیلاس های درشــت روستای تاریخی 
را دولپی می خوردم، مثل یک بچه شــهری فهیم سری 
تکان دادم و گفتم: یک پیرزن تنها، اینجا، خطری ندارد؟ 
یکی شان گفت: همسایه ها هوایش را دارند، آن دیگری 
اضافــه کرد: اینجا همه پشــت بام ها و حیاط ها به هم 
راه دارند. بعد دســته جمعی لبخند عاقل اندرسفیهی 
تحویلم دادنــد و گفتند: در و پنجره خانه ها را ندیدی؟ 
هیچ کدام چفت و قفل ندارند، همه اینجا با هم آشــنا 
هستند. با عقل و درایت یک شهرنشین فورا فهمیدم که 
حالا باید زردآلوهای داخل ظرف را امتحان کنم، چون 
هم گیلاس هایشان بهتر از شهر بود، هم امنیتشان، هم 
وضعیت سالمندانشان. موقع خداحافظی می دانستم 

که زردآلوهایشان هم بهتر است!

کهن سالى با طعم زردآلو و گیلاس!

 گیتى صفرزاده

درباره کنگره مشاهیر کُرد جهان 
کثرت در وحدت و وحدت در کثرت

حدود دو ســال پیش، استاندار جدید کردستان 
به من پیشــنهاد کرد براي دعوت از مشــاهیر کرد 
جهان به  کنگره مشــاهیر کُرد فهرستي تهیه کنم.  
فکر مي کردم زیاد قضیه را جــدي نمي گیرند، اما 
پــس از مدتي متوجه شــدم  کمیته ای با شــش 
کارگروه به طور جدي در حال تهیه  فهرســتي از 
افراد براي دعوت هستند؛ کساني که  از نظر ایشان 
واجد ارزش هاي خــلاق، تأثیرگذار و جزء نامداران 
به شمار مي آیند. این شــش کمیته در زمینه هاي 
ورزشــي، علوم، هنــر، فرهنگ و آیین بســیار کار 
کرده انــد و پــس از جمــع  و تفریق هایــي به یك 
فهرست ۳۰نفره رســیده اند که به نظرم برگزاري 
آن  اقدامــی خوب بود.  نه اینکه چون نام من هم 
در میان این ۳۰ نفر باشــد، بلکه چند دلیل عمده 

دارد که در ادامه مي گویم:
اول اینکــه، تعریف دولــت از فرهنگ در حال  
تغییر به نظر مي رســد  و حالا فرهنگ مبنایش نه 
فقط به فرهنگي ملي ایران بستگی دارد، بلکه  با 
رویکرد به فرهنگ اقوام ایراني بسط مي یابد.  یك 
برنامه بلندمدت وجود دارد که هر ســال بخشــي 
از  مشــاهیر کُرد تجلیل شوند.  شاید برخي از اینها 
بین مردم هنوز ناشــناخته باشــند اما حضورشان 
بــا همــان ارزش هاي مدنظــر هم خوانــي دارد. 
این گونه بچه هاي نســل تازه مي توانند با بخشــي 
از فرهنگ قومي و ملي خودشــان آشــنا شــوند. 
اینها مهندسان فرهنگي هســتند که مي توانند در 
معــرض دید عموم قرار گیرند و به جاي الگوهاي 
غلــط، راهکاري براي بهبود اوضاع تلقي شــوند. 
با ایــن برنامه، دیگــر فرهنگ در تهــران متمرکز 
نخواهد بود، بلکه در کل کشــور و میان مشــاهیر 
فرهنگي اقوام مختلف و متشــکل از کُردها، لرها، 
بلوچ ها، ترك ها و...  وحدتي شکل خواهد گرفت. 
این راه حل  براي ارائه فضایي فرهنگي به صورت 
کثرت در وحدت و وحــدت در کثرت خواهد بود. 
براي مثال،  اگر وزیر کشور نمي تواند استانداري را  
از قوم کُرد انتخاب کند، این خود به دلیل نداشــتن 
شناخت از افراد توانمند در این زمینه خواهد بود. 
بنابرایــن این همایــش با هدف شناســاندن افراد 

توانمند به جامعه ایراني است.

دوم اینکه ایــن افراد را به جامعه کُرد معرفي 
مي کند، چــون بخشــي از این افراد میــان مردم 
کردســتان نیز به خوبي شناخته شــده نیستند. این 
کُردها فقــط متعلق به اســتان هاي کردســتان، 
کرمانشــاه، ایلام و آذربایجان غربي نیســتند، بلکه 
مشــاهیري  از کشــورهاي عراق، ترکیه، ســوریه 
و حتــي اروپا نیز به چشــم مي خورند.  فقط چند 
نفري کــه زاویه تندي داشــته اند، دعوت نشــده 
بودند. شناخت این افراد   اعتماد به نفس دوباره 
به مردم خواهد داد و مســیر پیشرفت فرهنگي را 

دقیق تر براي همگان ترسیم می کند.
ویژگي ســوم که از همه  اینها مهم تر اســت، 
اینکــه در نظر داشــته باشــیم این قــدم اول و 
کنگــره اول بــود و در کنگره هــاي دیگــر قــرار 
اســت  حدود ۱۵۰ نفر دیگر از مشاهیر کردستان 
به مرور شناســانده و تجلیل شوند. اینها در حکم 
الگوهایي براي نسل هاي آینده هستند؛ فرزنداني 
که  بهتر بتوانند در مســیر پیشرفت و تلاش قرار 
بگیرنــد. افرادي نظیر «بیژن ذوالفقارنســب» که  
هم بــه لحاظ اخلاقــي و ادب و هــم به لحاظ 
سواد و توان ورزشي شخصیت برجسته اي دارد، 
فوتبالیســتی با تجارب عالي اســت که مي تواند 
الگو و جایگزین فوتبالیســت هاي بدون اخلاق و 
مرام بعضا مشهور شود و چنین الگوهایي سالم 

و سازنده خواهند بود.
چهــارم اینکه هیجان و شــور بــه همه آحاد 
مــردم منطقــه دســت داده مي شــود. مثل یك 
جشــن بزرگ از دیدن این بــزرگان لذت مي برند و 
با همه مخالفت ها و موافقت هــا مي دانند  اینها 
برجســتگان جامعه هستند و مي توانند بر جامعه 

تأثیرگذار باشند.
در ایــن همایش مباحث سیاســي مطرح نبود 
و چهره هایي همچون شــهرام ناظــري، خالقي، 
سلطاني و... که در عرصه فرهنگ مطرح هستند، 
در آن شــرکت کرده بودند.  در این بین،  یك ریال 
به کســي داده نشــد. امتیازي  به کسي داده نشد. 
محفل، محفل کاملا فرهنگي بود، شخصیت ها در 
کنار همدیگر و یکجا به مردم معرفي مي شــدند. 
از آنجا که فرایند این انتخاب ها و معرفي ها کاملا 
فرهنگــي بود و در آن هم از زاویه دید سیاســي و 
نظامي پرهیز شــده اســت،  اینها در فضایي آرام 
و لبریز از آشــتي و با درك متقابــل به دنبال ارائه  
فضایی قابل تحسین بوده اند و این از ابتکار عمل و 

حسن نیت برگزارکنندگان  برمي آید.

 اتفاق

آیا  می دانید؟

ایســنا: قوانین مربوط به اســناد ســجلی و شناسنامه 
بــر التزام حفظ مــدارک هویتــی تأکید دارد. ســازمان 
ثبت احوال نیز با اســتناد به همیــن قانون، گرو گرفتن یا 
به وثیقه گذاشــتن این اســناد را «جرم» دانســته است. 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز 
ســه سال پیش واحدهای اقامتی را از نگهداری مدارک 
هویتی مســافر، منع کرده اســت. با وجــود این، برخی 
هتل ها و مراکز اقامتــی به بهانه کنترل های اداره اماکن 
نیروی انتظامــی همچنان بر تداوم ایــن تخلف محرز، 
اصرار دارند. «شــیوه نامه اجرائی ذخیــره و ابطال اتاق 
در واحدهای اقامتی ایــران» با هدف صیانت از حقوق 
مصرف کننده و آگاهی بخشــی گردشــگران، مســافران 
و دفاتــر خدمات مســافرتی، تیرماه ســال ۱۳۹۵ ابلاغ 
شــد که ماده ۱۰ آن مشخص کرده اســت: «در صورت 
پرداخــت وجه الضمان کافــی برای تسویه حســاب از 
جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک 
هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت 
مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مســترد کنند». با 
وجود این، پیگیری ها حاکی از این اســت که در ضوابط 
قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام صنفی، مشخصا 
درباره ضرورت و الزام نگهداری یا به وثیقه گرفتن اسناد 
سجلی و مدارک هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده 

اســت و اداره اماکن نیروی انتظامی هم الزامی قانونی 
در این بــاره ندارد و حتــی تأکید دارد: «مــدارک هویتی 
مخصوصا گذرنامه اتباع خارجی پس از ثبت اطلاعات 
و احراز هویت، حتما بازگردانده شــود». سرهنگ داوود 
افتخاری، رئیس اداره بررســی صلاحیت پلیس نظارت 
بر اماکن عمومی ناجا، حدود یک ماه پیش در نشســت 
فصلی اتحادیه مهمان پذیرهای اســتان تهران از تأکید 
ناجا بر پذیرش مســافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی 
خبر داد. جمشید حمزه زاده، رئیس هیئت مدیره جامعه 
هتلداران ایران، یک سال پیش درباره بهانه جویی برخی 
هتل ها برای نگه داشتن اسناد هویتی برای نظارت های 
ناگهانی مأموران اداره اماکن نیروی انتظامی گفته بود: 
« این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد. وقتی مســافر 
احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل 
باقی بماند». او خــودداری برخی هتل ها از بازگرداندن 
مدارک هویتی حتی تا آخرین ســاعات اقامت مسافر را 
به دلیل تسویه حســاب دانســته و گفته بود: «هتلدارها 
معتقدنــد ایــن مدارک نقــش ضمانتِ مســافر را ایفا 
می کنــد». او اکنون می گوید: «تــا کنون هم بخش نامه 
مرتبط با این موضوع به دست هتلداران نرسیده است. 
معمــولا این موضوع به صورت توافقــی بین هتلدار و 

مشتری حل می شود».

گروگرفتن مدارك هویتی مسافر جرم است

 قطب الدین صادقى
 استاد دانشگاه


